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 درباره فيلم «عُمَر»
تراژيك ترين  پيرنگ 

ــعد (عُمَر)، آدام  در فيلم هانى ابواس
ــن و پرجذبه ارايه  بكرى اجرايى مطمئ
مى دهد. او در نقش مرد فلسطينى جوانى 
ظاهر مى شود كه در كرانه غربى زندگى 
ــد؛ جايى كه درآن حتى براى كار  مى كن
ساده اى مانند ديدار دوستان بايد از يك 
ــت هاى  ــرگيجه آور و ايس ديوار حايل س
ــى عبور كند. («عمر» دومين فيلم  بازرس
ــرزمين هاى اشغالى فلسطين است  از س
ــود. فيلم  ــكار مى ش كه نامزد جايزه اس
درخشان ابواسعد «بهشت اكنون» در سال 

2006 نامزد اين جايزه شده بود.) 
ــار از خشونت و  زندگى روزانه سرش
تحقير، به روشنى در توصيف ابواسعد از 
زندگى در كرانه غربى به تصوير كشيده 
ــراى زمانى فراهم  ــود و زمينه را ب مى ش
ــتانش طارق  ــر با دوس ــد كه عم مى كن
ــه قتل  ــد ديدار مى كند. آنها نقش و امج
سربازان اسراييلى را در سردارند. «عمر» 
ــد تراژيك ترين پيرنگ ها پيروى  از قواع
مى كند كه در اينجا با افزودن يك مثلث 
ــده از ناديا،  ــاس تشكيل ش عشقى حس
خواهر جذاب طارق يك كيفيت اندوه بار 
شكسپيرى هم به آن بخشيده شده است. 

ــعد، كارگردان درام فوق العاده  ابواس
ــى رعنا» هم بوده است. بنابراين  «عروس
ــواس زياد  تعجبى ندارد كه «عمر» با وس
ــت. او به ويژه  ــاخته شده اس و ماهرانه س
ــاى  ــذارى در صحنه ه ــى تاثيرگ تواناي
ــز از خود بروز مى دهد كه  تعقيب و گري
ــناختى-  ــاى اين تريلر روانش در جاى ج
ــم مى خورد. بكرى كه  ــى به چش سياس
ــينما كمابيش تازه وارد است  درعالم س
در فيلمى كه تقريبا در تمام صحنه هاى 
ــه يكى ارايه  ــور دارد، كار درج آن حض
ــت. او با آن حالت چهره غمبار و  داده اس
ظاهرزيبا و خوش تراش، به طور آنى حس 
همدردى تماشاگران را برمى انگيزد، حتى 
ــف آورى بى فكرانه  زمانى كه به طور تاس
عمل مى كند. او همچنين استادانه از طنز 
سياهى كه در فيلم جريان دارد استفاده 
ــخصيت هاى فيلم مى توانند  مى كند. ش
حتى اعصاب خردكن ترين توهين ها را با 

متلك هاى نيش دار پاسخ دهند. 
ابواسعد، كارگردان بسيار قابلى است و 
به همين دليل تماشاگران انتظار بيشترى 
از فيلم «عمر» خواهند داشت. همين طور 
كه بر ميزان خيانت ها و نقشه هاى پنهانى 
افزوده مى شود، فيلم نيز به طور فزاينده اى 
ــت پيچيده ترى به خود مى گيرد ولى  حال
وقتى نوبت به رابطه محورى فيلم بين عمر 
و يك مامور اطلاعاتى اسراييلى مى رسد، 
فيلم مى تواند به شدت ساده انگارانه باشد. 
ــتند درخشان سال  به ويژه با توجه به مس
ــته يعنى «دربان ها»، خط داستانى  گذش
ــه و به طورغم انگيزى ضعيف  عمر كم ماي
ــم «عمر»  ــه فيل ــد. در نتيج به نظرمى رس
ــى  ــه اندازه همان چرخه معيوب سياس ب
ــد در دام نااميدى  ــه تصويرمى كش ــه ب ك
ــطينى ها  ــى فلس ــت. زندگ ــار اس گرفت
ــك بيلبورد  ــت آن طوركه ي ــن اس ممك
ــه در پس زمينه  ــى خوش بينان تبليغات
ــاى فيلم اعلام مى كند  يكى از صحنه ه
«پديدآورنده اميد و مسووليت اجتماعى» 
ــا فيلمى طرف  ــى ما اينجا ب ــد؛ ول نباش
ــتيم كه با تلخى، انتقام و خشونت  هس

سردرلاك خود فرو نمى برد. 
منبع: واشنگتن پست

عمق ميدان

درباره «طبقه حساس» كمال تبريزى
مى توانست مقبول باشد، اما نشد

«طبقه حساس» فيلمى است كه 
مى توانست نقطه تلاقى سه قطب 
تعيين كننده كمدى را تبديل به 
اثرى نمونه وار، دوست داشتنى و 
ماندنى كند اما متاسفانه اينگونه 
نيست. چهاردهمين فيلم كمال تبريزى چند امتياز بالقوه دارد كه ذكر آنها به 

نگه داشتن جانب انصاف در اين تحليل كوتاه كمك مى كند. 
امتياز اول اينكه تبريزى كارگردانى است كه پس از كمدى دفاع مقدسى و 
هوشمندانه «ليلى با من است» رويكرد كمى وكيفى خاصى به كمدى داشته و 
فيلم هاى متعددى در اين حيطه ساخته كه بسيارى از آنها نمونه وار و برخى هم 

خاص و تجربه گرا و البته قابل دفاع هستند. 
ــگ و دوران دفاع مقدس  ــوخى و نگاه طنازانه به جن از «ليلى...» كه باب ش
ــمندانه باز كرد تا «مارمولك» كه فتح باب طنازى با روحانيت  را با نگاهى هوش
ــوررئال «گاهى  بود در عين حالى كه حريم و حرمت ها را حفظ كرد. كمدى س
ــمان نگاه كن» و طنز خاص «هميشه پاى يك زن در ميان است» كه هر  به آس
دو نگاهى به ادبيات داستانى داشتند، هرچند آثارى متفاوت در سينماى ايران 
ــوند اما نگاه تجربه گراى كارگردان به آنها ويژگى خاصى داد تا  محسوب مى ش

جذابيت پيدا كنند. 
«پاداش» و «خيابان هاى آرام» به دليل تاثيرپذيرى از شرايط روز اجتماع ديده 
نشدند اما همچنان واجد نگاه طنازانه و انتقادى تبريزى به آدم ها و شرايط روز 
جامعه بودند. «فرش باد» هم يك تجربه فرامرزى جذاب از بازگشت به فرهنگ 
ــه دار ايرانى در نوع زندگى، روابط و مناسبات انسانى بود- چه بسا به عنوان  ريش
راه حلى براى خروج از بحران روابط اجتماعى كه امروز در اطرافمان بيداد مى كند. 
تبريزى در اين فاصله فيلم هاى جدى ترى مثل «يك تكه نان»، «شيدا» و «مهر 
مادرى» را هم ساخت كه هركدام از وجهى مى توانند قابل بررسى باشند اما نه به 
اندازه آثار كمدى او. همان طور كه «عبور»، «در مسلخ عشق» و «پايان كودكى» در 

كارنامه او جايگاه خاص خود را دارند. 
ــزى را كارگردانى  ــوان تبري ــق در كمدى مى ت ــينه موف با اين پيش
صاحب سبك در اينگونه سينمايى دانست كه حضورش براى سينماى 
ــت. ويژگى ديگر اين فيلمساز نگاه حرفه اى او به جايگاه  ايران مغتنم اس
فيلمنامه نويس و همكارى او با فيلمنامه نويسان مستقل سينماى ايران 
است كه تاثير عمده اى بر وجهه حرفه اى او و فيلم هايش دارد. از همكارى 
با فرهاد توحيدى، كامبوزيا پرتوى و على اكبر قاضى نظام تا رضا مقصودى، 

پيمان قاسمخانى، محمدرضا گوهرى و... .
امتياز ديگر فيلم «طبقه حساس» حضور پيمان قاسمخانى به عنوان نويسنده 
ــواب خوبى گرفت؛  ــزى در «مارمولك» ج ــكارى قبلى او با تبري ــت كه هم اس
نويسنده اى كه با فيلمنامه هاى كمدى در سينما و تلويزيون وجهه اى به اينگونه 
در هر دو رسانه و البته به قشر فيلمنامه نويسان داد. او با نگارش فيلمنامه هايى 
ــبات مردمان  كه در عين انتقاد، نگاه طنازانه منحصر به فردى به روابط و مناس
اينجايى دارند نوعى طنز هوشمندانه و صاحب سبك خلق كرد كه آثار او را واجد 
جذابيت و اهميت كرد. حضور رضا عطاران به عنوان بازيگر مى تواند يكى ديگر از 
امتيازهاى فيلم «طبقه حساس» باشد. نويسنده، كارگردان و بازيگرى كه با حضور 
ــينما تبديل به يكى از قطب هاى تعيين كننده كمدى و طنز  در تلويزيون و س

اجتماعى به سبك و سياق خاص خودش شد. 
ــاس» در كنار حضور گروه بازيگرانى  اين امتيازهاى بالقوه فيلم «طبقه حس
شناخته شده و تهيه كننده اى كه دغدغه كار فرهنگى دارد، انتظارها از اين اثر را 

بالا مى برد به خصوص كه دوسال روى فيلمنامه كار مداوم شده است. 
يك خطى فيلم هم جذاب و مستعد براى تبديل شدن به يك كمدى صاحب 
سبك در حد و اندازه فيلم هاى قبلى نويسنده و كارگردان است. قصه يك مرد 
ــنتى كه پس از خاكسپارى همسرش در قبرى دو طبقه متوجه مى شود به  س

اشتباه مردى غريبه در طبقه بالاى قبر دفن شده و به تكاپو مى افتد. 
ــوخى با نگاه  اين ايده در حالى كه مى تواند موقعيتى جذاب براى انتقاد و ش
مالكانه اكثر مردان سنتى به همسرشان باشد اما بستر اصلى آن مى تواند شوخى 
با مرگ و مناسبات و روابط برخاسته از آن در دنياى زندگان باشد. زاويه اى كه 
قاسمخانى قبل از اين هم در مجموعه هاى طنزى كه كار كرده به آن پرداخته و 

مهارت خاصى در بسط آن دارد. 
اما به هردليلى كه مى تواند ناشى از سليقه نويسنده و كارگردان باشد اين بستر 
كه مى توانست فيلم را چند لايه كرده و مانع از سطحى شدن قصه و شوخى ها 
شود به حاشيه رفته و همه پتانسيل فيلم معطوف به حسادت مرد به همجوارى 
همسرش و يك مرد غريبه در قبرى دوطبقه شده كه به شدت غيرواقعى است. 

ــده و  ــته ش در واقع به اين دليل كه همه انرژى فيلم روى اين حس گذاش
حتى افكار و اوهام و كابوس هاى مرد با تصويرى فانتزى از رابطه همسرش و مرد 
غريبه در عالم برزخ بازسازى شده، اين بى منطقى شدت مى گيرد و فيلم نه تنها 
ــوخى هم يك سطحى و تخت  ــتان پردازى بلكه در انتقاد و ش در روايت و داس
ــوخى معطوف به يك وجه و تنها نگاه حاسدانه و  ــود. وقتى هم طنز و ش مى ش
افكار بيمارگون يك مرد متعصب مى شود، آن وقت است كه فيلم از يك كمدى 
صاحب سبك و چند لايه فاصله گرفته و تبديل مى شود به قصه اى تك لايه با 

خطوط فرعى پراكنده و شوخى هايى كه شأن و تشخيص ندارند. 
ــوخى هاى اينچنينى، فيلم  ــادل در پرداخت ش ــى از حفظ تع نمونه خوب
«مارمولك» است كه مى توانست با نگاهى يكسويه و با تكيه بر روحيه شيطنت وار 
رضا مثقالى (مارمولك) به دام شوخى هاى بدون حريم و تشخص بيفتد اما به 
چند كد كاركردى بسنده كرده و به بستر اصلى قصه مى پردازد كه مقبوليت يك 

روحانى در ارتباط بى واسطه با عامه مردم است. 
چه بسا در «طبقه حساس» هم براى نيفتادن به دام اين يكسويه نگرى نياز به 
قصه اى برجسته تر يا پرداخت بسترى پررنگ تر براى حفظ تعادل بود. به خصوص 
ــد كه در عين حال حريم و  ــت قهرمان اصلى مرد متعصبى باش وقتى قرار اس
مانعى براى خود قايل نيست. شايد اگر اين اتفاق مى افتاد مى توانستيم از «طبقه 
ــبك نام  ــاس» به عنوان تكرار يك همكارى موفق و يك كمدى صاحب س حس

ببريم، اما در شكل حاضر... نه. 

هنر
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صفحه 8 گلايه ها و ناگفته هاى پايتختى ها

صفحه 8 گفت وگو با آريا عظيمى نژاد، آهنگساز سريال«پايتخت»

صفحه 9 نقدى بر سياست هاى صداوسيما به بهانه پايتخت3

مصطفى كيايى بعد از فيلم هاى «بعدازظهر سگى سگى» و «ضدگلوله»،  فيلم «خط ويژه» را 
كارگردانى كرد كه مورد اسـتقبال تماشـاگران واقع شد. فيلم، حرف روز جامعه را مى زند 
و  از ريتم و ساختار قابل قبولى برخوردار است. با وجود پرفروش بودن فيلم، كيايى همچنان 
معتقد اسـت فيلم مى توانسـت در نوروز بيشـتر فروش كند. او در اين گفت وگو به موانع 
سخت پيش روى فيلمسازان جوان اشاره كرد؛ معضلى قابل تامل! آنچه سينماى ايران بيش 

از هرچيزى به آن نياز دارد، ورود نسل جوان با ايده هاى نو است. 

 از فروش فيلمتان راضى هستيد؟  �
ــان اين بود كه  ــنواره نظرش ــان در جش ــژه» فيلمى بود كه همه كارشناس ــط وي «خ
پرفروش ترين فيلم سال خواهد شد. متاسفانه در اكران نوروزى بنا به دلايلى يك سوم همه 
فيلم هاى اكران شده فروش داشت! اما با همين تعداد سينما، فروش خوبى داشتيم. چون 
در نوروز بيشتر سينماها به سانس هاى فوق العاده مى رسيد و با 19 سينما (در اين اواخر) 

فروش خوبى داشتيم. 
  به هر حال مافياى پخش در سينماى ايران معضل اساسى ايجاد كرده است!  �

ــاز شده؛ چون وقتى  هم مافياى پخش و هم ورود دولت به نظام اكران فيلم مشكل س
ــت، در عمل مى بينيم به  ــود؛ يعنى چيزى كه متعلق به همه اس بحث بيت المال مى ش
ــت. اگر بخش خصوصى  ــمت جريان خاص و فيلم خاصى مى رود و اين بى عدالتى اس س
بود مى گفتيم نهادى خصوصى براى يك فيلم هزينه كرده و از آن هم پشتيبانى مى كند 
ــكلى نيست. اما وقتى شهردارى يا ارگان هاى ديگر از فيلمى خاص حمايت كرده و  و مش
ــت. در حالى اين  بليت هايش را مجانى در اختيار ديگران قرار مى دهند، ناراحت كننده اس
ــتم اين روش هم در  فيلم ها با بليت نيم بها در اختيار افرادى قرار  گرفت كه من مى خواس

مورد فيلم من اعمال شود كه قبول نكردند! 
  شايد به اين دليل كه فيلم شما نگاه انتقادى دارد؟  �

شايد! شايد اگر كسى ديگر كارگردان فيلم «خط ويژه» بود، مورد حمايت واقع مى شد. 
  در ايام برپايى جشـنواره شنيده مى شد كه «خط ويژه» در صدر نگاه مردمى قرار  �

گرفته. ولى در اختتاميه ديديم كه دوم شد. تحليلتان از اين مساله چيست؟ 
من وسيع تر به اين قضيه نگاه مى كنم. به نظرم گروهى افراطى تلاش شان بر اين است 

كه از طرف مردم حرف بزنند. 
  به نظرتان جايگاه اين گروه كجاست؟  �

در خيلى جاها. در عرصه سياست و جاهاى مختلف اين افراد ديده مى شوند و پراكنده اند 
و تفكرشان در تمام عرصه ها قابل تشخيص است. مى خواهند بگويند سليقه مردم چنين 
ــان حاضرند هر كارى، حتى حق يك فيلم را پايمال كنند.  ــت و براى تفكرش و چنان اس
اين اتفاق در جشنواره براى فيلم ما افتاد. حتما بيانيه خانه سينما در اختتاميه جشنواره 

را شنيديد... 
  بله. آقاى عسگرپور درآن بيانيه خواند كه براى حتى يك راى چاقوكشى شد!  �

در آن ايام هر زمانى كه احساس كردم اتفاقاتى در آراى مردم مى افتد به بيشتر سالن ها 
سركشى  كردم و مى ديدم آراى زيادى براى فيلم خاصى در صندوق ها ريخته مى شود و در 
عوض گزينه «اصلا نپسنديدم» را براى فيلم ما درون صندوق ريختند. در نهايت هم قبل از 
اينكه وارد سالن اختتاميه شوم از طرف«خانه سينما» به من تبريك گفتند كه «خط ويژه» 
به عنوان فيلم اول انتخاب شد. درنهايت با يك درصد اختلاف، فيلم ما را دوم معرفى كردند 

و سيمرغ را به هر دو فيلم اختصاص دادند. 
  فيلم شـما ويژه خوارى هاى اقتصادى را به چالش مى كشـد. آيا پرداختن به اين  �

موضوع ناشى از عدالت خواهى شماست يا اينكه چون اين مسايل اين روزها درسطح 
وسيعى مطرح مى شود روى موج سوار شده ايد؟ 

بهتر است كمى به گذشته و فيلم هاى قبلى ام برگرديم. به خصوص فيلم «بعدازظهر 
ــان دهنده دغدغه من بود. در آن فيلم، توزيع ناعادلانه ثروت،  ــگى سگى» كه كاملا نش س
شفاف نبودن روابط افراد نزديك به قدرت و عدم شايسته سالارى را به چالش كشيده ام. فيلم 
«بعدازظهر سگى سگى» داستان جوانى تحصيلكرده است كه به خاطر ندانستن يكسرى 
مناسبات نمى تواند حرفش را به گوش مسوولان برساند و براى حصول اين منظور سعى 
مى كند عده اى را به گروگان بگيرد. درست است كه فضاى كمدى و كاريكاتورى داشت، اما 

ادامه حرفش همان «خط ويژه» است. 
  البته اين مورد را به صورت جدى در فيلم «آژانس شيشه اى» هم ديده بوديم.  �

به نظرم براى افرادى مانند من كه جوان هستيم و با تلاش و زحمت جايگاهى را براى 
ــت افرادى را ببينيم كه به دليل ارتباطات خاص،  ــت آوريم، آزاردهنده اس خودمان به دس

موقعيت هاى بهترى به دست آورده اند. طبيعى است كه سراغ چنين موضوعاتى برويم. 
  امـا «خط ويژه» كلى گويى مى كند. به نظر مى رسـيد اين فضا مى توانسـت در هر  �

كشورى اتفاق بيفتد. به عبارت دقيق تر هرچند فيلمى روان ساختيد، اما چرا عميق تر 
به اين موضوع نپرداختيد؟ 

ــخص است كه اين قصه در تهران اتفاق مى افتد. چون از لحاظ  اولا به نظرم كاملا  مش
جغرافيايى و مختصات فرهنگى مشخص است... 

  منظورم ويژگى ها و المان هاى مختص كشور ماست كه مى توانستيد در فيلم نشان  �
دهيد. 

ــال تلاش  ــتم كه بعد از يك س ــن فيلم،  فيلمنامه اى به نام «آقازاده ها» داش ــل از اي قب
ــاختش را بگيرم. بعد از آن «خط ويژه» را نوشتم و شخصيت  آقازاده ها  نتوانستم پروانه س
را در آن ترسيم كردم. به همين دليل براى گرفتن پروانه ساخت «خط ويژه»، مجبور شدم 
دست به عصا حركت كنم تا بتوانم دست كم حرفم را در اين فيلم بزنم. اما «خط ويژه» هم 
يك سال طول كشيد تا پروانه ساخت بگيرد. در فيلمنامه «آقازاده ها» به سمت آنچه گفتيد، 
ــر و  رفته بودم. منتها در «خط ويژه» با توجه به اينكه ريتم برايم مهم بود و اينكه فيلم س

شكل خوشايندى داشته باشد تصميم گرفتم از ورود به جزييات زياد دورى كنم. تا مثل 
«آقازاده ها» به دليل پرداخت جزييات دچار مميزى نشود. 

  پس در واقع دچار يك نوع خودسانسورى شديد؟  �
در حال حاضر فيلم ساختن براى ما واقعا اينگونه است كه يا بايد بى خيال فيلمسازى 
شويم يا به موضوعاتى كه علاقه منديم در همين حد بپردازيم. شايد بعدها اين تابو از بين 

برود. به هر حال بيشتر تلاشم بر اين است كه فيلمى در آن فضاى خاص بسازم. 
  چرا به اين مسايل در قالب و فرم جدى نمى پردازيد و مدام از چاشنى طنز استفاده  �

مى كنيد؟ 
اين يك لحن است كه فعلا  با آن فيلم مى  سازم. شايد نوعى رندى است كه در سينما 
انتخاب كردم. چون مى دانم اگر به چنين موضوعاتى با لحن جدى يا با فضايى تلخ پرداخته 
شود اجازه ساخت نمى دهند. با لحن شيرين ، حرف هاى تلخ را هم مى توان بيان كرد. وقتى 
مى خواهيد دارويى تلخ به يك بيمار بدهيد، خوراكى شيرين هم در كنارش مى گذاريد و اين 
شيوه خوبى است كه جواب داده. من هم با اين شيوه كار مى كنم. شايد فيلم هاى بعدى ام 
لحن طنز نداشته باشند. البته اين لحن طنز به خودم و نوع موقعيتى كه طراحى مى كنم 
ــال نگاه مى كنيد  ــردد؛ مثلا وقتى بدترين لحظه هاى زندگى تان را بعد از چند س برمى گ
احتمالا به آن لبخند مى زنيد. اتفاقى كه در «خط ويژه» مى افتد و مخاطب را با قهرمانان 
فيلم همراه مى كند لحظه اى شيرين بود. اينكه شما به بانك مراجعه كنيد و متوجه شويد 

در حساب تان پولى كلان موجود است. 
  نكته اى كه در فيلمنامه «ضد گلوله» وجود داشت و البته از جشنواره فيلم فجر هم  �

جايزه گرفت، اين بود كه در آخر فيلم، شخصيت اول دچار استحاله ناگهانى نمى شود 
و دوباره به همان سـبك زندگى گذشته  و البته به شكل مدرن تر برمى گردد. فقط در 
برهه اى از زندگى اش با دنياى متعالى مواجه مى شود و اصولا شاهد تحولات غيرواقعى 

در متن زندگى اش نيستيم. 
بايد بگويم بعد از ساخت «ضد گلوله» دو سال بيكار بودم! مدام فيلمنامه هايم را عوض 

مى كردم تا بتوانم اجازه ساخت بگيرم. 
  اما به شما براى همين فيلم جايزه دادند؟  �

گرفتن سيمرغ برايم دردسرساز شد! همان جشنواره به من جايزه هاى بهترين فيلم و 
فيلمنامه را داد. ولى در زمان اكران به من گفتند فيلم پروانه نمايش ندارد و بايد سكانس 

آخر را حذف كنم! 
  در حالى كه اصل فيلم، پايان بندى آن بود...  �

بله. زمانى كه مصاحبه مى كردم كه اين فيلم به دليل نداشتن پروانه نمايش نمى تواند 
اكران شود، در آن زمان آقاى سجادپور سريعا اعلام مى كرد كه فيلم پروانه نمايش دارد و 

من در حال تبليغ فيلمم هستم. يك بار در راديو خطاب به ايشان گفتم آقاى سجادپور من 
ــم.  پروانه نمايش دارم؟ گفتند بله. گفتم من فردا صبح براى گرفتن پروانه خدمت مى رس
ــرطى كه سكانس آخر حذف شود! يك روز عصبانى  وقتى هم مراجعه   كردم  گفتند به ش
شدم و با يكى از روزنامه ها مصاحبه كردم و گفتم پرسنل ارشاد دروغگو هستند. زمانى اين 
را گفتم كه همه  شان در راس قدرت بودند. مصاحبه هاى من و جنجالى كه ايجاد شده بود، 
باعث شد نسبت به من موضع بگيرند و شروع به اذيت كردند. دليل اصلى ردشدن فيلمنامه 
«آقازاده ها» اين بود كه به من گفتند بعد از «ضد گلوله» شما در سينماى ايران جايگاهى 
ــت آورده ايد و كارشناسان ما تشخيص داده اند كه شما اگر اين فيلم ضعيف را كار  به دس
نكنيد بهتر است! گفتم كارشناسان شما براى خودشان تشخيص داده اند. من مى خواهم 
اين فيلمنامه ضعيف را كار كنم. بعد شروع كردن به گيردادن به مسايل ديگر و آخر سر هم 

گفتند پروانه نمى دهيم. 
  جالب است كه در همه دنيا وقتى يك فيلمساز جايزه مى گيرد، شرايط كاركردن  �

برايش راحت تر مى شود. 
ــانى كه جايزه سيمرغ را گرفته اند كمك  ــال آقاى شمقدرى گفتند به كس همان س
مى كنيم بتوانند فيلم هاى بعدى را راحت تر بسازند و حتى نيمى از بودجه را از فارابى تامين 

مى كنيم و در اختيارشان مى گذاريم. 
  چه شد از ميلاد كى مرام براى «خط ويژه» استفاده كرديد؟  �

آقاى كى مرام جزو گزينه هايى بود كه قبل از شروع انتخاب بازيگران، با ايشان صحبت 
كردم. بعد از نوشتن فيلمنامه مى دانستم كه يكى، دو نقش را قرار است به چه كسى بسپارم. 
به نظرم با اولين بازيگرى كه قرارداد بستيم ايشان بود، چون بازيگرى بااستعداد ند اما بايد 

خيلى هم مواظبش بود. به شخصيت شاهين خيلى نزديك بود. 
  و خانم حجار؟  �

نقش را دوست داشت و مايل بود با هم كار كنيم. ميترا حجار چهره اش معصوميتى دارد 
كه با نقشى كه بازى مى كرد ضدكليشه مى شد. 

  خانم توسلى؟  �
ــهرزاد انتخاب  ــلى را براى نقش ش قبل از اينكه خانم حجار به ما بپيوندد، خانم توس
ــرده بودم و زمانى كه به دفترم آمد زمان ناهار بود كه با چندنفر ديگر در حال گپ زدن  ك
ــتيم با هم دونفرى در مورد نقش صحبت كنيم. بعد ناگهان به ايشان  بوديم و بعد خواس
گفتم نظرم عوض شده و مى خواهم شما نقش سميرا را بازى كنيد. چون احساس كردم 

پرجنب وجوش تر است. 
  شما در فيلم از روزنامه «شرق» استفاده كرديد. آيا براى اين كار اجازه گرفته بوديد؟  �

خير. مى دانستم با اين روزنامه به مشكل برنمى  خورم. البته اين انتخاب به علاقه 

شخصى خودم هم برمى گردد. 
  تحقيقات در مورد فيلم «خط ويژه» چگونه بود؟  �

در ابتدا بايد توضيح بدهم زمانى كه سراغ قصه «آقازاده ها» رفتم پرداختن به آنها برايم 
مهم بود. اما وقتى سراغ «خط ويژه» رفتم مى خواستم در عين مطرح كردن آقازاده ها به عنوان 
ــرايط جوانان را نيز نشان بدهم. چون اگر مى خواستم فيلمنامه اى با  «بدمن» در فيلمم ش
ــاختم. در يكى از روزنامه ها خواندم  همان جزييات كار كنم بايد همان فيلمنامه را مى س
پسرى شيرازى حسابى را هك كرده و هرروز به حساب پدرش پول واريز مى كند. داستان 
برايم جذاب شد. همان زمان خودم درگير گرفتن يك وام پنج ميليون تومانى بودم و روزهاى 
سختى را طى مى كردم. ضمن اينكه هرروز خبرهايى از سوءاستفاده هاى ميلياردى توسط 

ديگران مى شنيدم. مجموع شرايط باعث شد سراغ چنين موضوعى بروم. 
  معتقديد ساختن چنين فيلم هايى خيلى سخت است و به راحتى نمى توان فيلمى  �

مانند «محله چينى ها» ساخت كه در سينما ماندگار شود؟ 
دقيقا. قصه «آقازاده ها» به نوعى از آن جنس كارها بود. در آنجا «بدمن» به شهر تهران نگاه 
مى كرد و چشم اندازش كل شهر تهران بود. خب به من مجوز ساخت نمى دادند و يك سال 

ديگر بيكار مى ماندم. اما براى ساختن فيلم هاى ديگران، مشكلى وجود ندارد. 
  اما به نظر مى رسيد در فيلم  مى توانستيد صريح تر تحليل كنيد كه نكرديد. چرا؟  �

ــودش را دارد.  ــت خ ــى از موضع خودش نگاه مى كند و برداش ــى به هر فيلم هركس
مى خواستم در اين فيلم بگويم يكسرى جوان هستند كه شرايط خاصى دارند و به اجبار 
كارهايى مى كنند. در نهايت دانه درشت ها رها مى شوند و آنها مقصر جلوه داده مى شوند. اما 

در عين حال قرار نبود فيلم تحليل اقتصادى عجيب وغريب بدهد. 
  انتهاى فيلم كه پول ها را به حسـاب مردم واريز مى كنند، در جهت مسـير فيلم  �

نيست. 
فيلم من مى گويد اگر دولت ها تلاش كنند و به مردم خدمت رسانى كنند پول هايى كه 

اينچنين هزينه مى شود مى تواند كار خيلى از مردم را راه بيندازد. 
  مى خواهم بگويم اينكه به حساب مردم پول ريخته مى شود، به داستان فيلم ربطى  �

ندارد و در آخر اين عمل قهرمانانه و خيالى به نظر مى رسد؟ 
اما اعتقاد من اين است كه اين مورد در راستاى درام فيلم است. چون اين افراد از فردى 
مانند محتشم و شرايط اينچنينى ناراضى هستند و بارها گفته اند حاضريم اين پول دست 

هركس ديگرى برسد. 
  يعنى كار رابين هودى؟  �

بله. كار رابين هودى پشت ذهنشان است. اينكه مى گويند ما از افراد پولدار مى گيريم 
و به افراد فقير مى دهيم. 

  ولى پول ها را براى خودشان هم خواستند؟  �
ــتر  ــان مى خواهند. در نهايت مى بينند كه دو راه بيش اينها درواقع پول را براى خودش
پيش رو ندارند؛ يا بايد پول را تحويل دولت و امثال محتشم بدهند، يا ميان مردم تقسيم 
كنند و گزينه دوم را انتخاب مى كنند. بارها در طول فيلم گفته مى شود حاضريم اين پول 
دست هركسى به جز محتشم بيفتد. يعنى اين افراد تا لحظه آخر دنبال اين پول هستند 
ــان  ــار مردم قرار مى دهند. كاراكترهاى ما تا لحظه آخر چشمش ــار آن را در اختي و به ناچ
ــر  ــت. وقتى در دوراهى قرار مى گيرند مردم را انتخاب مى كنند؛ البته از س به اين پول اس
ــار و ناچارى وگرنه تصميم هاى رابين هودى در اينجا وجود ندارد. جامعه امروز ما هم  فش
همين است و منافع شخصى هركسى مهم ترين چيز است و عمل عيارى خيلى كم است. 
ــاس منطق وجودى در جامعه عمل مى كند. شاهين و منوچهر ابتدا يكسرى  فيلم بر اس
اعتقادات از خودشان نشان مى دهند و مى خواهند مژدگانى بگيرند اما وقتى مى بينند بحث 
10ميلياردپول است نظرشان عوض مى شود. حتى اين موارد را آقاى شمقدرى نمى پسنديد. 
در كل اين فيلم را قبول نداشت و در لحظه آخر به ما اجازه ساخت داد. زمانى فيلمنامه ها 
به اتحاديه تهيه كنندگان مى رفت و شورايى بود كه بايد آنها در ابتدا كار را تاييد مى كردند. 
يكى از كارگردانان در اين شورا حضور داشت. با من تماس گرفتند و گفت مثلا  شخصيت 
فلانى بايد چادر سر كند و... در واقع در ساختار فيلم نظر مى داد. گفتم اگر قرار بود اين طور 
فيلم بسازم مشابه شما مى شدم و ديگر نيازى نبود كه فيلم بسازم. از ايشان خواستم فقط 
موارد سانسورى را اعلام كند. ايشان گفتند اينها مشاوره است وگرنه اجازه پروانه نمى دهم. 
ــه مورد را اعمال كردم و كار به ارشاد رفت. آنجا هم اعمال نظرات شد و در  خلاصه دو، س
نهايت موافقت اصولى را كسب كردم. دو ماه بعد براى گرفتن پروانه رفتم. شخصى را معرفى 
كردند كه ايشان هم مواردى را در ساختار اعمال كرد و آنقدر عصبانى شدم كه گفتم اگر 
نمى خواهيد، پروانه ندهيد. دست به مورد ديگرى نمى زنم. تا اينكه يكباره تصميم شان تغيير 

كرد و پروانه ساخت را به بنده و چند فيلم ديگر دادند! 
چگونه  اكران ويژه فيلم براى آزادى زندانى مورداستقبال واقع شد؟ �

ششم، هفتم نوروز بود كه خانمى از فعالان جامعه مدنى با ما تماس گرفتند و گفتند 
آقاى جوانى محكوم به اعدام، بيگناه است و هفت سال زندانى كشيده و براى پرداخت ديه 
هيچ بضاعت مالى هم ندارد. ديه اش هم 300ميليون تومان است. ما هم سريع پذيرفتيم 
كه اكران ويژه اى را براى كمك به ايشان بگذاريم. اطلاعات رسانى مان هم از طريق فضاهاى 
ــاركت  ــتيم مش مجازى بود و با خانم ها بنى اعتماد و ميلانى تماس گرفتيم. از همه خواس
كنند. آنقدر استقبال شد و با همان اكران اين مبلغ به دست آمد. بليت پايه 50هزارتومان 
بود و مردم صف كشيدند. وقتى به ايوان شمس رفتم از صف طولانى شوكه شدم. مجبور 
شديم سانس دوم را هم برويم كه 200 نفر ديگر هم اين فيلم را ببينند. در سالن هم ميلاد 
كى مرام به عنوان مجرى از مردم خواست اگر كسى مى خواهد بيشتر كمك كند اين كار را 
انجام دهد. آقاى هدايتى، مالك باشگاه استيل، آقاى اميررضا خادم، تهيه كننده فيلم، خانم 
بنى اعتماد، بهاره رهنما، پيمان قاسمخانى و... همه ارقامى را كمك كردند و شب باشكوهى 
ــازى اين جوان در حال انجام است. البته نام اين  رقم خورد. در حال حاضر كارهاى آزادس
جوان گفته نشد حتى سعى كرديم ولى دم متوجه اين قضيه نشوند كه اين مبلغ از اين راه 
جمع شده تا اتفاقى نيفتد. البته آن روز ولى دم گفته بودند اگر اين پول جمع شود صرف 
ساخت مدرسه خواهد شد. در كل كار بزرگى انجام شد و شنيدم كه روزنامه هاى «شرق» 
ــش خبرى دادند. در مصاحبه هايم گفتم ما فيلم مى سازيم كه  و اعتماد اين اتفاق را پوش

هم حال خودمان و هم حال عمومى جامعه خوب شود. آن شب واقعا حال مان خوب بود.

  فرانك آرتا

روايت مصطفى كيايى از ويژه خوارى  اقتصادى در فيلم جديدش

 «آقا زاده ها» چگونه
 به «خط ويژه» رسيدند

 سحر عصر آزاد
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هركسى به هر فيلمى از موضع خودش نگاه مى كند و برداشت 
خودش را دارد. مى خواستم در اين فيلم بگويم يكسرى جوان 
هستند كه شرايط خاصى دارند و به اجبار كارهايى مى كنند. 
در نهايت دانه درشت ها رها مى شوند و آنها مقصر جلوه داده 
مى شوند. اما در عين حال قرار نبود فيلم تحليل اقتصادى 
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